
هرچه از دست رفت، رفت. دوستي هست. حال نوبت من است كه با هر حالي شما را خدمت كنم. 

  باز هم نيروهاي جان بر كف از اولين ها بودند كه به ياري مردم شتافتند.

  تو زلفت شانه كن سقف سرت با من.

 مادري جان خود را فدای فرزندش كرده تا همسرش تنها نماند.

 و چه زود اسباب دنيا را رها كردي.

اندكي صبر كن پدرم! شنيده ام وام مي دهند تا خانه ات را بسازي. فقط اميدوارم وام ها عصا به دست نباشند.

 روزهاي اول بحران نياز به چادر زياد بود، اما صبر شما زيادتر  بود تا ما  شرمنده نشويم. 

 خبري از تماشاچيان موبايل به دست نيست چون اينجا همه در غم يكديگر شريكند اگر نماي اين ساختمان ها نيز مثل سازه آن ساخته مي شد ديگر بهانه     هاي  كجي و گسلي لازم نبود.

 هرچه ما  در حفظ و پرورش تو كم گذاشتيم، ولي تو افتخار ايران هستي و خواهي بود. سوگواري  ات را به نشان عرض تسليت قاب مي بندم.

 اين رنگ بي حساب نيست. مرهم است كه به رنگ زخم درآمد.

 اين تويي كه زندگي  هاي  ترك خورده را سرپا نگه مي داري.

 موضوع جلسه مشخص است فقط نگاه كنيد.

 از كنار اين آوارها و داغ ها بايد گذشت و براي آنان كه هستند تلاش كرد. 

درست گفت آن مقام مسئول »مردم بهتر از دولت براي خود خانه مي سازند«.

 اگر همه همدل باشيم مشكلات اين مردم حل خواهد شد.
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 داغ 
 دیار شیرین 

 گزارش تصویري  فاطمه عرفانیان 
خبرنگار اعزامی جوان از  مناطق زلزله زده کرمانشاه

تدبير به نفع مردم!

مثل آب خوردن

زندگي بايد كرد

دستور جلسه

تصوير يك محافظ

وام در راهزمين كج استكجايند سلفي بگيرانسرخي تو از من

مي رسد ان شاءاللهزيباي وطنيعكس تسليت

رفته ها و مانده ها نوبت من

نيروهاي بي سلاح

شانه بر اميد

اسباب زندگي

عشقم را به دست تو مي سپارم
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